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  االله مصباحهنر دینی و هنرمند متعهد در اندیشۀ آیت
محمد سربخشی *کیرضا تاجیعل /**  

  چکيده
منزلـة نمـود عملـي خواسـت     هاي فطري آدمي، و هنر، بـه دارترين خواستمنزلة يکي از ريشهزيبايي، به

هـاي  اند که با دين، اخـلاق و اغلـب ديگـر سـاحت    مقولة بسيار مهمزيبايي در ساحت حيات انسان، دو 
روي، و با نظر به فراگيـري روزافـزون دامنـة تـأثير هنـر در      هايي وثيق دارند. از همينزندگي آدمي پيوند

ويژه با نگـاهي  هاي بنيادي و کاربردي، بهزندگي فردي و اجتماعي انسان در روزگار ما، ضرورت پژوهش
 در اين زمينه دوچندان شده است.  بومي و ديني

االله مصباح در باب هنر ديني و هنرمند متعهد اختصاص يافتـه،  هاي آيتدر اين مقاله، که به بررسي انديشه
ها و نسبيت نخست به آراي ايشان در باب هنر و زيبايي و نسبت آن دو و نيز نسبت زيبايي و هنر با ارزش

بخش هنـر دينـي و اسـلامي    ، عناصر قوام»هنر ديني و هنر اسلامي« شود. سپس در بابدر هنر، اشاره مي
هاي هنرمند گردد. نماد و بيانگري در اين هنرها گام بعدي اين پژوهش است، و همچنين ويژگيبررسي مي

  سنجي در حوزة هنر در نظام آموزشي ديني کاويده شده است.متعهد، و پس از آن اولويت
شناسـي، فلسـفة هنـر،    کمال، ارزش، هنر ديني، هنر اسلامي، هنر متعهـد، زيبـايي  : زيبايي، هنر، هاكليدواژه

  محمدتقي مصباح.
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  آمددر
ــایی را دوســت مــی  ــد زیباســت و زیب ــی، دارد،خداون ، 3، ج1383؛ ملاّصــدرا،7، ص13، ج 1429(کلین

و نیـز دوسـت داشـت اثـر      )295، ص76ق، ج1403؛ مجلسـی،  5، ص5، ج1409؛ حر عـاملی،  109ص
پـس نـور    )103ق، ص1412(طبرسـی،  اش ببیند؛تو بگـو حسـن و زیبـایی ـ را در بنـده       عمت خود  ـن

و  )264، ص1ق، ج 1378بابویـه،  بـن (ا اش ـ را آفریـد.   ترین بنـده ترین، بهترین و کامل، صافیمحمد
؛ 22، ص25ق، ج1403(مجلسـی،   این جوشش و حرکت حبی، به خاطر آن نور، ادامه یافت، و نور علی

 پدیـد آمـد؛   هاي درخت زیبایی محمدشاخه و فاطمه و دیگر )381، ص1ق، ج1400خویی،  هاشمی
و چون خداوند صمد، افزون بر علـم و   )253، ص1ق، ج1378صدوق، ؛ 35، صق1422 ،برسیحافظ (

پـس  ـ    آنچه بخواهد، فیاض و کریم و وهاب و معطی نیز هسـت حکمت و قدرت مطلقش بر خلقِ هر
و  قـدر طلـب و پذیرنـدگی   ـ به هر چیز، بـه  وکاست استکمحساب و بیدریغ و بیو عطایش بی دهش

و چنـین   )199، ص84ق، ج1403(مجلسـی،   ـ بخشـید،  ـ تو بگو کمال و زیبایی» هستی«صفاي باطنش 
ت و انـد. پـس عـوالم جبـرو    اي از کمـال و جمـال  یک در مرتبههایی که هربود که عالم پر شد از آفریده

در جبروت، و جنیـان و دیگـر موجـودات     (همان) یک پدیدار شدند، و عقولبهیک 1ملکوت و ناسوت،
ترتیـب، سلسـلۀ آفـرینش    مثالی، در عالم ملکوت، و نیز اهل زمین در ناسوت سکنی گزیدند. پس بـدین 

  ها و اهل آنها خلق شدند.ها و زمینامتداد یافت و بر این سبیل، آسمان
ان، خداوند سلطان و مالک، بر آن شد کـه در عـالم، جانشـینی بـراي خـود برگزینـد، و       اما در این می

ترین کس به صاحب ملـک باشـد.   ترین و شبیهترین، نزدیکداشتنیویژگی جانشین این است که دوست
ـ البته به فراخور و اقتضاي امکانی بودنش ـ از تمام صفات کمالی خـویش    پس موجودي را خواست، و

اي از تمام مراتب هستی بـود کـه خداونـد در او از هـر مرتبـۀ هسـتی،       بهره داد. این برگزیده، آمیزهبه او 
گوهر و نشانی به ودیعت نهاده بود: از ناسوت، جسمش را؛ از ملکوت، خیـالش را؛ از جبـروت، عقلـش    

ین گفـت:  را؛ و از لاهوت، روحش را. پس خداوند او را آفرید، و سپس براي این شاهکار بـر خـود آفـر   
خواندنـد؛ بسـته و   » عـالم صـغیر  «را » آدم«). از اینجاست کـه  14 منون:ؤ(م» فتَبَارك اللهّ أحَسنُ الخْالقینَ«

  ».عالم کبیر«اي از تمام مراتب چکیده
نِ      لقَـَد «اما خداوند، انسان را در بهترین وجه و بر فطرت خـویش آفریـد:    ی أحَسـ انَ فـ خلَقَنْـَا الإْنِسـ

ــ   ترین جاي عالم ـ زمـین )؛ ولیکن براي فعلیت یافتن کمالات او، ناگزیر وي را در پست4 (تین:» یمٍتقَوِْ
)؛ تا با یادکرد و بـاور بـه   5 (تین:» رددناَه أسَفلََ سافلینَ ثمُ«که تنها جاي صیرورت و شدن بود، جاي داد: 

نتیجـه، بـا دریـافتن ضـعف و     برابر او، و بـاز در  نتیجه، دریافتن جایگاه خود درآفریدگاري خداوند، و در
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اش در راه رسیدن به کمال خویش، سر بر فرمان خداوند مهربان و خیراندیش خـود گـذارد و بـه    ناتوانی
ـ یگانه راه فعلیت یـافتن کمـالات   » عمل صالح«اش (پیامبر) و با مدد راهنماهاي درونی (عقل) و بیرونی

ذینَ «ه پروردگار کریمش برایش خواسته اسـت برسـد:   ـ به مقامی ک اشمنتظرَ وجودي وعملـُواْ   آمنـُواْ  الَّـ
)؛ و به این دلیـل، انسـان در زمـین هبـوط کـرد، و تـاریخ       29 (رعد:» الصالحات طوُبى لهَم وحسنُ مآبٍ

  اش آغاز شد.زمینی
پاي بر زمین گذاشـت و  شمارش، بی» امکانات وجودي«و » فطرت الهی«پس چنین شد که انسان، با 

  اش را آغاز کرد.زندگی دنیایی
اي اي شگرف داشت به نـام عقـل؛ و قـوه   آدمی، به معناي حقیقی آن، جانشین خدا در زمین بود: قوه

گونـه کـه آفریـدگارش    ــ همـان   ها و زمـین را شگفت به نام خیال و...، و با این امکانات خویش آسمان
  مسخر خویش ساخت. )13ه: ی؛ جاث20؛ لقمان: 65(حج:  ـوعده داده و خواسته بود

اش آدمی، به معناي حقیقی آن، جانشین خدا بود: از سویی وجودي داشت با مراتبـی، کـه هـر مرتبـه    
کرد، و از سوي دیگر، جانی داشت که در وحدتش، تمام ایـن مراتـب و   اي از عالم را نمایندگی میمرتبه

ــه (وحــ«قــوا را جمــع داشــت:   ،4ج ،1379ـــ1369 (ســبزواري،» دتها) کــل القــويالــنفس فــی وحدت
  )؛ و این بود راز جانشینی کردن او براي خدا.180،ص5ج ؛127و116ص

و صـاحب  » عالم«تواند اش، میهاي فطرياست، و انسان نیز افزون بر داشته» علاّم«خداوند آدم 
دارد؛ خداونـد  » اراده«اش است، و آدمی نیز، در محدودة وجود امکـانی » مرید«دانش شود؛ خداوند 

و امکان تصرف دارد؛ خداوند » قدرت«است، و آدمی نیز در محدودة وجودي خویش » قادر مطلق«
کوشـد از  هـایی مـی  اش، و بر پایۀ سنجهو آگاهی» علم«است، و آدمی نیز بر پایۀ » مدبر«و » حکیم«

کنـد و  » اراده«را » کـردار «امکانات در اختیارش براي رسیدن به بیشترین فایدة متصـورش، بهتـرین   
کنـد؛ و سـرانجام   » تـدبیر » «حکیمانـه «خویش را براي انجام آن به کار گیرد و امـورش را  » قدرت«

دارد، و انسـان نیـز همچـون آفریننـده و پروردگـار      را دوست مـی » زیبایی«خداي آدمی زیباست و 
اش جلـوه  هاي زندگیساحتخویش است، و این گرایش به زیبایی، آگاهانه یا ناخودآگاه، در تمام 

  طلبد.کرده است. این نکته قدري واکاوي می
ـ و بـر ایـن اسـاس، همـۀ      تواند بودصنع خداوند، زیباست ـ و البته کار حکیمِ زیباپسند جز این نمی 

اي گونه که باشد، همواره با زیبایی همراه اسـت. او اگـر گیـاهی را بـراي خـوراك چرنـده      افعال او، از هر
آفرینـد، آن را  آفریند؛ و اگر آهو و خرگوشی را براي خوراك گرگ و روباهی مید، آن را زیبا میرویانمی

همـین  » شـبیه «جاي جهان، براي اهل خرد، روشـن و دیـدنی اسـت.    آفریند؛ و این قانون در همهزیبا می
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مقتضـاي  او نیـز بـه   ـ نیز درست است؛ به این معنا که هایی، دربارة جانشین او ـ آدم حکم، البته با تفاوت
هاي خـویش منضـم سـازد، یـا تـو بگـو،       است زیبایی را به آفریده» کوشیده«فطرت الهی خویش، اغلب 

هاي) خود را زیبا بیافریند. نظري به نخستین یادگارهایی کـه پـدران و مادرانمـان از هـزاران     صنایع (صنع
سازد (دیـویس  نیاز میا را از اثبات بیاند، این مدعجاي زمین و زمان بر جاي گذاشتهسال پیش، در جاي

هـایش، بـه فراخـور ارزش و اهمیتشـان،     برساخته» کوشیدهمی«). انسان نیز 230- 1، ص 1388و دیگران، 
هـاي غـذا و   هـاي آیینـی، اشـکال جـادویی، ظـرف     انگیز باشند: ابزارهاي شـکار، نقاشـی  نواز و دلچشم
ها و...؛ و ایـن نیسـت، مگـر بـراي همـان      گاههاي پرستشها و بناها و بتها و مجسمههاي نوشیدنیجام

چـه  مندي او از صفات پروردگارش. بر ایـن اسـاس، انسـان نیـز هـر     او به آفریدگارش، و بهره» شباهت«
آیـد؛ هنـر بـه معنـاي     پدیـد مـی  » هنر«کوشد که زیبا بیافریند، و از همین جا مفهومی به نام آفریند، میمی

  ».ست بشرزیبایی برساختۀ ذهن و د«
  قدر پیشینۀ تاریخ بشر، درازدامن است.پس قدمت و پیشینۀ هنر، به
نشـین او بـوده اسـت، در تمـام     تاریخ بشـر همـواره قـرین و هـم    » طول«اما گذشته از اینکه هنر، در 

و عرصۀ ابعـاد درونـی و بیرونـی، یـا بـه بیـانی دیگـر، فـردي و         » عرض«هاي مربوط به او و در ساحت
مـوازات آن، زنـدگی   چه ذهـن بشـر، و بـه   ساري و جاري بوده است. بر این اساس، هر اش نیزاجتماعی

تـر و  هاي فنی و انسانی بیشتري شکل گرفته، هنر نیز پیچیـده اجتماعی او رشد و گسترش یافته، و دانش
تر شده است. بر همین اساس، امروزه در کنـار گسـترش شـگرف علـوم گونـاگون، و      حال ظریفعیندر
هنـر،  » هاي«گیري فلسفهتر شدن فلسفۀ هنر، و شکلهاي مضاف، شاهد فربهآن شکل گرفتن فلسفهتبع به

  هستیم: فلسفۀ سینما، فلسفۀ موسیقی، فلسفۀ معماري، فلسفۀ... .» ها«و نیز فلسفۀ هنر
ــ   ترینِ موجـودات بـه خداونـد، و جانشـین او در زمـین     ـ شبیهمهم: چرا صنعت انسان   اما پرسشی

هنـري و  هـاي او زشـتی و بـی   عیار زیبا نیست؟ و چرا در برسـاخته سر و تمامنع خداوند، یکهمانند ص
  آید؟تباهی نیز فراوان به چشم می

  خواهد:پاسخ این پرسش نیز قدري درنگ می
االله)، فعل و کردار خداوند است؛ و بـا قـدري تسـامح    منتهاي آفرینش (ماسويمجموعۀ باشکوه و بی

هـاي بشـري.   است؛ تاریخ، به معناي برایند آفرینش» تاریخ«هادة آن دربارة جانشین او، توان گفت برابرنمی
هم درخور مقایسه نیستند؛ چراکه نظام آفرینش الهی بر پایۀ علم مطلـق، و  اما این دو، از بسیاري جهات با

کـه  ، چنـان دور از هوس و لغو، و بر اساس حکمت، تدبیر شده است: نظام احسن؛ لیکن تاریخ انسـان به 
هـا  ریزي و خطا و فرازها و فرودها و تبـاهی با فساد و خون )30(بقره: ملائک نیز در آغاز بیمِ آن داشتند،
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یـی او را مهـار   »راهنمـا «همراه بوده و هست. پس انسان موجودي است با امکاناتی فراوان، که اگر نیرو و 
جـا  ود و زود به بیراهه خواهد رفت. از همـین و راهنمایی نکند، بسیار نیز خطرناك و فسادانگیز خواهد ب

هـدایت از جانـب   «راه بـه نیز بود که خداوند، پیش از فرستادن آدم به زمین به او فرمود که در زمین چشم
  ).38باشد (بقره: » او

نقص، همچون آفرینش خداونـدگارش بیافرینـد،   سر کامل و بیتوانست جهانی یکبنابراین آدمی می
داد؛ اگر بـه نـداي پروردگـارش (وحـی)     ردارش را بر اساس هدایت خداوندي سامان میاگر اندیشه و ک

را قـانون و قاعـدة زنـدگی    » دیـن «سـپرد؛ و اگـر   خاست گوش میمی) براش (نبیکه از حنجرة فرستاده
هـایی کـه در   خلاف بسیاري گونهاو نیز، بر» هنرِ«شد، ساخت. اگر چنین میفردي و اجتماعی خویش می

  بود.غایت زیبا و کامل مییخ برجاست، هنري بهتار
ویـژه هنـر اسـلامی را، آشـکار     ورزي در باب هنر دینی، و بـه تأمل در آنچه گذشت، ضرورت فلسفه

االله آیـت هاي فیلسوف برجستۀ مسلمان معاصـر،  روي، کاوشی است در اندیشهسازد، و مجموعۀ پیشمی
  گشاي تأمل بیشتر وادي خطیر باشد.مید است راهدر باب هنر دینی و هنرمند متعهد. ا مصباح

  مفاهيم و مباني بحث
تبع آن، بررسی مختصات هنرمند متعهـد، نیازمنـد اشـاره بـه     ورود به مقولۀ هنر دینی و هنر اسلامی، و به

روي، نخسـت پـیش از پـرداختن بـه     مفاهیم و تعاریف اساسی و مبادي هنـر و زیبـایی اسـت. از همـین    
  کنیم.اشارت بر آنها مرور میپژوهش، بهموضوع اصلی 

  معناي لغوي و اصطلاحي هنر و هنرمند
هـا و صـنعت بـه    دارد؛ مفهومی که در حرفه» مهارت«هنر، در زبان فارسی، کاربردي عام، تقریباً مرادف با 

  رود. کار می
لـیکن بـا بـار    ، »مهـارت «دهنـد کـه روح معنـاي    ، کاربرد اخصی نیز براي هنر سراغ میاستاد مصباح

  ).16/11/1389، (مصباح معنایی بیشتري، در آن حضور دارد
هم دارد؛ کـاربردي شـبیه مصـدر    به اما هنر در همان معناي عامِ و مرادف با مهارت، دو کاربرد نزدیک

اي، و اسم مصدر، یا مانند کار و ملکه. روح معناي هنر در این کاربرد، عبارت است از اینکه فاعـل بـااراده  
داري را در نظر بگیرد و بکوشد با سرعت و کمال بیشتر (یـا معطـوف بـه بهتـرین     کات منظم و هدفحر

که وقت و مصالح کمتري صرف کند و نتیجۀ بیشـتري بگیـرد.   ايگونهوجه ممکن)، آنها را انجام دهد؛ به
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» فـن ذو«دارد،  هـاي مزبـور را  اي، ویژگـی طور کلی در حرفهبر این اساس، کسی که در انجام کاري، یا به
اي ویژه ـ   شود، و این فرد ذوفن، بر اثر تمرین و ممارست، به قوهخوانده می» هنرمند«(داراي مهارت) یا 

سرعت، بـا ترتیـب درسـت و بـه بهتـرین      تواند این کارها را بهـ دست یافته است که به مدد آن می  ملکه
  وجه انجام دهد (همان).

و » شـناخت «اند که شاکلۀ اصلی این کـاربرد بـر دو عنصـر    آننر بر دربارة این معناي ه استاد مصباح
تـرین زمـان و بـا کمتـرین     استوار است: دانش چگونگی انجام دادن کار، و توان انجام آن در کوتاه» توان«

  هزینه و به بهترین وجه ممکن.
ممارسـت بـه دسـت     باید با کسب دانش ویژة آنها و نیز تمرین ورا می» توان«البته عنصر دوم، یعنی 

هاي لازم و تمرین، تربیت شـود و بـه   آورد؛ یعنی استادي آموزش دهد، و فراگیر، پس از آموختن دانسته
  هنرمندي در آن زمینه تبدیل گردد (همان).

، قسم یا نوعی از هنر به معناي عام است که فصـل ممیـزي   »هنر زیبا«هنر، در کاربرد خاص آن اما، یعنی 
داننـد. بـه بـاور    مـی » نتیجـه «و » غایـت «این فصل ممیز را ناظر بـه   استاد مصباحست. بدان افزوده شده ا

انسـان اسـت و هـدف اصـلی آن،     » ارضاي غریزة زیباپسندي«ایشان، در این کاربرد، غایت هنرهاي زیبا، 
اي اسـت کـه بـه مـدركِ دسـت      »احساس خوشایندي«برآوردن این نیاز فطري آدمی است، که نتیجۀ آن 

که غرض آنها، رفع نیازهاي طبیعی، مانند ساخت مسکن یا تهیۀ پوشـاك و   ر برابر دیگر هنرها،دهد؛ دمی
هاي زندگی است؛ وسـایل و نیازهـایی کـه غایـت در آنهـا، التـذاذ از       خوراك یا دیگر وسایل و نیازمندي

  د (همان).  طور ثانوي و فرعی در آنها منظور شوشان نیست؛ هرچند ممکن است این هدف نیز، بهزیبایی

  زيبايي
یـابیم،  که زیبایی را در بیش از یـک مقولـه مـی   آنجااز«، از سنخ وجود است: استاد مصباحزیبایی، به باور 

جهـت شـبیه علـم و وحـدت     اینگیریم که زیبایی از سنخ وجود است، نه از سنخ ماهیت، و ازنتیجه می
دانند که ماهیـات بـه ایـن    ی را مانع از آن نمیتا) هرچند ایشان وجودي بودن زیبای، بی(مصباح ؛»باشدمی

  (ر.ك: همان)وصف متصف بشوند.
دهند: زیبـایی آن اسـت کـه    و روشنی به دست می ، همچنین براي زیبایی، تعریف سادهاستاد مصباح

اثر ارتباط با آن، اعجاب و لـذتی بـراي انسـان     اي تحقق یابد که برگونهاي باشد یا کاري بهگونهچیزي به«
همچنـین   تـا) بیهمان، (ر.ك: مصباح، ).16/11/1389، (مصباح »شعور دیگري پدید آیدیا هر موجود ذي

رود کـه شـخص از مواجهـه بـا آنهـا      تر، دربارة چیزها یا رفتارهایی به کار مـی زیبایی در کاربردي خاص
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ر موجـودات،  زیبایی وصفی اسـت د «توان گفت: شود. بر این اساس، میبرد و دچار شگفتی میلذت می
  .)26/11/1389، (مصباح »اش باشدکنندهکه درك آن، سبب پیدایش شگفتی و لذت براي درك

بنـدي  رود، دسته، بر پایۀ این تعریف زیبایی، که البته از مصادیق عرفی آن فراتر میاستاد مصباح
کننـد:  ا معرفی مییک از این اقسام رکنند و قواي مدركِ هراي دربارة اقسام زیبایی عرضه میدوگانه

وسیلۀ وهم اسـت و در  زیبایی یا صوري است یا معنوي، و درك زیبایی معنوي در معانی جزئیه به«
هاي صوري، خود بـر  بندي، زیبایی. بر پایۀ این تقسیمتا)، بی(مصباح »معانی بالاتر از آن توسط عقل

هاي معنوي نیز شوند، و زیبایییهاي مثالی یا متخیل تقسیم مهاي محسوس و زیباییدو دستۀ زیبایی
اگرچه معنایی که در لغت از این لفظ [(زیبایی)] متبادر است، [ناظر «گردند: میبه حوزة معقولات باز

دیدنی و بلکه معانی را نیز به] زیبایی دیدنی است، اما معناي حقیقی آن، محسوسات، و متخیلات غیر
  )همان(».شودشامل می

خلاف برداشت عرفی از آن، به اشیاي مرکب اختصـاص  زیبایی، زیبا، بر همچنین بسته به متعلق
  (همان)گیرد.می برنداشته، بسائط را نیز در

، در گام بعد، زیبایی اشیاي مرکب را نیز وصفی نـاظر بـه هیئـت حاصـل از اجـزا      استاد مصباح
تواند مصـادیق  تعریف، میترتیب، زیبایی در این بدین) همان(شمارند که خود امري بسیط است.می

توانـد خـود   معتقدند مدركِ زیبایی مـی  استاد مصباحکه طبیعی را نیز دربر گیرد؛ چنان عقلانی و ماوراي
گونه کثرتی بین ذات و صفت، و مدركِ و مدرك موصوفش باشد، و بر همین مبنا، تواند بود که هیچ

اي که خداوند، شود؛ زیباییند نسبت داده میوجود نداشته باشد؛ مانند زیبایی یا جمالی که به خداو
  .)26/11/1389کند (مصباح، خود، در مقام ذاتش، آن را درك می

  درک زيبايي
ر.ك: (شـوند،  با نظر به اینکه زیبایی امري وجودي است که ماهیـات نیـز بـالعرض، بـه آن متصـف مـی      

از مواجهه بـا موضـوعِ مـورد التفـات و     ، و از سوي دیگر حکم به زیبایی با اعجاب و التذاذ تا)مصباح بی
در باب مطلوبیـت وجـود نـزد     استاد مصباحتوجه نفس پیوند دارد، و نیز از سوي سوم، با نظر به دیدگاه 

وجـود، مطلـوب هـر موجـودي     «توان به فرایند ادراك زیبایی از منظر ایشـان پـی بـرد:    هر موجودي، می
انجامد] هر انسانی، و بلکـه هـر موجـود باشـعوري،     است؛ [و چون مطلوب بودن، به حکم به زیبایی می

دارد، و اگر بتواند ذات خـود را مشـاهده کنـد، آن را    هاي خود را دوست میخودش و مقومات و مکمل
اش بـا وجـود دیگـر    نظـر از مقایسـه  حسب وجود خـودش بـا صـرف   بیند، و این بهسرشار از زیبایی می
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ترتیـب، هنگـامی کـه خداونـد     ه همین صورت است. بدینباشد، و شهود این جمال در هر وجودي بمی
اي اعطا کند، زیبایی این مراتـب،  معرفت شهودي و علم حضوري نسبت به مراتب عالی وجود را به بنده

فهمـد کـه وجـود    افتـد و مـی  هـوش مـی  وي بینتیجه، دارد، و دروي را مدهوش کرده، به اعجاب وامی
نَ کـُلَّ شـَیء خلَقَـَه     الَّذي«: فرمایدکند که میی را درك میخود زیباست و جان کلام الهخوديبه » أحَسـ

  تا).(مصباح، بی او کسی است که هر چیزي را آفریده، به نیکوترین وجه آفریده است ؛)7(سجده: 
، استاد مصـباح النفسی نیز قابل پیگیري و بررسی است. به باور اما فرایند ادراك زیبایی از منظري علم

نفس چیزي نیست جز همان نفس و قواي آن؛ به این معنـا کـه نفـس در    زیبایی در موجودات ذي مدرك
کنـد.  اي کـه مربـوط بـه آن مرتبـه اسـت، درك مـی      هاي ناظر به همان مرتبه را با قوهاي، زیباییهر مرتبه

  ).  16/11/1389، مصباح(
داننـد: نخسـت کیفیـت    طور کلی به دو عنصـر اساسـی وابسـته مـی    ، درك زیبایی را بهاستاد مصباح

  مدرك، و دیگري خود ادراك.  
باید کمالی وجـودي در موضـوع   نظر از ادراك، میدر خصوص کیفیت مدرك باید گفت صرف

عنصـر  باشد تا نفس در مواجهه با آن کمال، به احساس لذت دسـت یابـد. امـا دربـارة ادراك، کـه      
طـور  ). بدیهی است که خود زیبـایی بـه  همانباید به مدركِ زیبایی پرداخت (اساسی دوم است، می

). لـذت،  همان، نفس یا روح است (شود؛ بلکه مدرك تمام مراتب زیباییمستقیم دیده یا شنیده نمی
کی، آن را اند، که نفس در مرتبۀ مربـوط بـه هـر مـدر    جمله کیفیات ادراکیالم، خوف و...، همگی از

، 4، ج 1379-1369(سـبزواري،  » النفس فی وحدته (وحدتها) کل القوي«کند. بنا بر قاعدة درك می
برد نفـس اسـت   که از این مواجهه لذت می )، مدرك زیبا و نیز آن180، ص 5؛ ج 128و  116ص 

آن را درك  در مرتبۀ ادراکی همان شیء. براي نمونه، در مواجهه با منظرة زیبا، نفس در مرتبۀ حـس 
  برد.می کند و همچنین از آن لذتمی

اي هست که فارغ از وجـود یـا   تر گفته آمد، در خود مدرك، کیفیت و کمال وجوديکه پیشاما چنان
عدم فاعل شناسا، موجب زیبایی آن است. لیکن زیبایی امري اسـت کـه بـا مـدركِ پیونـدي ناگسسـتنی       

کمال وجودي در موضوع لازم است، زیبا به چیزي گوینـد کـه    دارد؛ یعنی افزون بر آنکه وجود کیفیت و
رو، دارد، و از همـین کند و به او شگفتی و لذتی را ارزانـی مـی  را ارضا می» مدركِ«طور کلی یا به» بیننده«

شـود کـه   ). بنابراین روشن می16/11/1389، مصباحنفسه، نه زیباست و نه نازیبا (حدموضوع زیبایی، فی
سو، در واقـع و عـین ریشـه    یکسر ذهنی یا عینی نیست، بلکه ازاد مصباح، زیبایی، کیفیتی یکاز دید است

  دارد و از سوي دیگر اتصاف شیء به آن، وابسته به وجود مدركِ است.
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توانـد زیبـایی موجـود در    نفس تا هنگامی که در مرتبۀ پایین قـرار دارد، نمـی  «معتقدند:  استاد مصباح
تـر باشـد،   تـر و پـرورده  چـه قـوي  . بر این اساس، نفس مدركِ، هرتا)(مصباح، بی »ندمرتبۀ بالا را درك ک

تر باشد، از درك شـکوه و  تر و بالقوهکند و در برابر هرچه ضعیفتري از زیبایی را درك میمراتب افزون
نی هـاي حیـوا  بر این اسـاس، نفوسـی کـه در شـهوت    «تر خواهد بود. بهرهزیبایی مراتب بالاي هستی کم

[هـاي] معنـوي را   عکس، نفوس لطیفی که زیباییبرند و برندرت از معانی لطیف لذت میاند بهغرق شده
  )همان(».ورزندهاي حیوانی اهتمام نمیکنند، چندان به لذتدرك می

  فرم و محتوا در هنر
مـور معقـول را نیـز    توان برخی ایابد و می، زیبایی به معقولات نیز سرایت میاستاد مصباحبر پایۀ دیدگاه 

گردنـد، و  مـی واقع به مرتبـۀ وجـود و کمـال وجـودي شـیء بـاز      ها درموضوع زیبایی شمرد، این زیبایی
نیـز، کـه لاجـرم از    » محتـوا «یابد. در این صورت نتیجه مفهوم جمال با مفهوم کمال تلاقی یا اتحاد میدر

ت و فرم، که تنها به سـاحت محسوسـات   پیوندد، و صورتواند بود، به زیبایی میسنخ فرم و صورت نمی
کـم،  گردد، تنها وجهه نظر زیبایی نخواهد بود. بنا بر این تحلیـل، دسـت  و حداکثر به متخیلات مربوط می

گردنـد و مسـتقیماً در حـوزة    شـوند نیـز بـه جمـال متصـف مـی      محتواهایی که موجب کمال نفس مـی 
  ).16/11/1389، مصباحگیرند (زیباشناسی، و در پی آن در حوزة هنر قرار می

  نسبت زيبايي با کمال

یابـد. در مراتـب مـادي    اي با کمال نسبت مـی گونهاش، به، زیبایی در هر مرتبهاستاد مصباحبه باور 
کنندة زیبـایی اسـت؛ بـه ایـن بیـان کـه در سـاحت        ، از عناصر تعیین»تناسب«و » هماهنگی«وجود، 

گـردد، و در ایـن صـورت، قـواي     مـی دي آنها بازموجودات مادي، تناسب میان اجزا، به کمال وجو
یابـد احسـاس ملائمـت دارد، و از    مدرکۀ انسان نیز در مواجهه با چیزهایی که در آنها تناسـب مـی  

نتیجه، به زیبـایی راه  ) و در151، ص ق1405، (مصباح رسددرك این ملائمت، به احساس لذت می
یی در این مرتبه، در نتیجۀ درك ملائمت مـدرك  ). بر این اساس، زیبا16/11/1389، حبرد (مصبامی

). 10/12/1389، (مصـباح  با نفس در مرتبۀ حس خواهد بود، و عقل در این مرتبـه قضـاوتی نـدارد   
انـد و تناسـب در آنهـا نیـز فـرض دارد،      این ویژگی در موجودات مثـالی نیـز، کـه داراي صـورت    

مرتبۀ خیال، نتیجۀ درك ملائمت مـدرك بـا   توان گفت زیبایی در پذیر است. در این مرتبه میتحقق
شـود، بـا   نفس در مرتبۀ خیال است (همان). اما آنجا که بساط ترکیب و ماده و صورت برچیده می
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نظر به اینکه تناسب، تنها دربارة موجودات داراي صورت امکان تحقق دارد، زیبـایی لاجـرم صـبغۀ    
  ).16/11/1389، مصباحیابد (دیگري می

یابـد. مـثلاً در   ب، هرچه در مراتب موجودات، بالا و بالاتر برویم، مفهوم زیبایی وسعت مـی ترتیاینبه
بایـد مفهـوم   اند، تناسب معنـا نـدارد، و بـراي تعریـف زیبـایی، مـی      مرتبۀ عقل، که همۀ موجودات بسیط

و زیبایی، نسبت به مراتب مادون توسعه یابد. بر این اسـاس، زیبـا بـه هـر چیـزي کـه موجـب اعجـاب         
 شود. در مرتبۀ بسائط، ملائمت با ادراك انسان در همان مرتبـه، مایـه  خوشایندي و لذت باشد، اطلاق می

گردد (همان). بنابراین، اگـر لـذت را درك ملائـم بـا     میو ملاك زیبایی است که خود به کمال وجود باز
گـردد،  و کمـال آن بـازمی   نفس بدانیم، با نظر به اینکه ملائمت با نفس و ذات مدركِ بـه سـنخیت بـا آن   

توان نتیجه گرفت که حقیقت جمال، همان کمال وجود اسـت، از ایـن نظـر کـه ملائمـت آن بـا ذات       می
کـم  گاه محقق است که مورد درك واقع شود یا دستشود که زیبایی آنمدركِ لحاظ شود. نیز روشن می

کـه لـذت، نتیجـۀ درك ملائـم بـا      جـا آنتوان گفت ازو بر این اساس، می 2شأنیت درك شدن داشته باشد؛
  (همان).» شدنی استجمال، کمالِ درك«نفس است، 

ترین موجود است، زیباترین موجود خواهـد بـود. البتـه    در مفهوم زیبایی، خدا که کامل با این توسعه
شک درك زیبایی خداوند، ماننـد دیگـر صـفات او،    هاي فراحسی نیازمند تجرید است، و بیدرك زیبایی

  ).16/11/1389، (مصباح طلبداش، تجرید بسیاري میهمچون نورانیت و بلندمرتبگی و بزرگی

  زيبايي و نسبيت

گیرند که ممکن اسـت  با تحلیل عنصر مطلوبیت دربارة موجودات شعورمند نتیجه می استاد مصباح
، اح(مصـب  شعور دیگر نامطلوبشعوري مطلوب باشد ولی براي موجود ذيچیزي براي موجود ذي

اش نسبی است، و نسبیت آن نیز به مدرك و ). بر این اساس، زیبایی، در مفهوم عرفی26/11/1389
هاي او وابسته است؛ بدین معنا که ممکن است چیزي موجب لذت مدرکی شود، و بنابراین ویژگی

نباشـد  نتیجـه نـزد او زیبـا    آور نباشـد، و در براي او زیبا باشد، و همان چیز براي مدرك دیگر لذت
  ).16/11/1389 (مصباح،

  کنند:  همچنین این نکته را از وجهه نظر کمال ارزیابی می استاد مصباح
لذت، درك ملائم با نفس است، و زیبایی، خاستگاه و سبب پیدایش لذت در مدركِ است. از سـوي  

کار اسـت. لـیکن    جا زیبایی هست، نوعی کمال نیز درنتیجه هرگردد، و درمیدیگر، ملائمت، به کمال باز
هاست، کمال موجودي ممکن است با کمال موجود دیگـر تـزاحم داشـته    که عالم ماده، عالم تزاحمآنجااز



   ۱۵ االله مصباحهنر ديني و هنرمند متعهد در انديشة آيت

بسا کمال موجودي متوقف بر تنقیص و بلکه نابودي موجودي دیگـر باشـد. بـر ایـن اسـاس      باشد و چه
  .)26/11/1389، (مصباح یابدنسبیت به زیبایی نیز راه می

مکن است موجودي ابعاد مختلفی داشته باشد و بین کمالات ابعـاد مختلـف آن تـزاحم    دیگر اینکه م
، (مصـباح  وجود داشته باشـد؛ یعنـی کمـال یـک بعـد متوقـف بـر کاسـتی کمـالات ابعـاد دیگـر باشـد            

نتیجه زیبـا تلقـی   ). براي نمونه، ممکن است نوعی موسیقی موجب لذت شنیداري شده، در10/12/1389
اي نیدن، با کمال عقلانی و معنوي و الهی انسان تزاحم داشـته، در واقـع، و در مرتبـه   گردد، ولی همین ش

  ).  26/11/1389، (مصباح بالاتر زیبا نباشد
انـد: موضـوع   همچنین نسبیت زیبایی را در رابطه با کمال، از منظري دیگر بررسی کرده استاد مصباح

شـود؛ و از منظـري دیگـر، خـود درك     اتر تلقی مـی تر باشد، زیبچه متکاملمورد ارزیابی زیباشناختی هر
مرتبۀ کمال موضوع، کمالی براي مدرك است؛ به این معنا کـه درك زیباشـناختی مـدرك وابسـته بـه آن      

تبع آن تا چه حد یاراي درك کمـال موضـوع را دارد.   اي قرار دارد و بهاست که او در چه مرحلۀ وجودي
اي از کمال است کـه تـوان   ي مدرکی زیبا باشد؛ زیرا او در مرتبهاز این منظر اخیر، ممکن است چیزي برا

و یارایی درك کمال موضوع را دارد؛ ولی همان شیء براي مدرکی دیگر زیبا تلقی نشـود؛ بـه ایـن دلیـل     
  ).16/11/1389، (مصباح که او درکی از مرتبه و درجۀ کمال آن موجود و موضوع را ندارد

توانـد داشـت.   هـاي متفـاوتی مـی   وضوع براي یک مدرك، خاستگاهآوري یک مبه بیانی دیگر، لذت
آور است، چون مواجهه با آن موجب درك کمال آن موضـوع  محض نمونه، موضوعی براي مدرکی لذت

هـا و تنـۀ آن در   هـا و شـاخه  چیز دیگر. مثلاً مواجهه با درختی کـه بـرگ  است، بدون در نظر گرفتن هیچ
شـود و خاسـتگاه ایـن لـذت درك     ت، موجب ایجاد لذت در بیننده مینهایت تناسب و تلائم با طبع اس

کمال آن درخت است. از این لحاظ، نفس مدرك از درك تناسب میان اجـزاي مـدرك و درك کمـال آن    
یابد. اما از وجهه نظر دیگري، موضـوعی ممکـن اسـت    در میان دیگر مصادیق آن نوع به لذتی دست می

ــ اعـم از کمـال     اي که موضوع براي کمال خـود مـدرك  فایده موجب لذت مدرکی شود به سبب درك
تواند موجب کمک بـه  جهت که میآنتواند داشته باشد. مثلاً مواجهه با موضوعی ازـ می مادي یا معنوي

  3سلامت جسمی یا کمالی معنوي براي او گردد، در او لذت ایجاد کند (همان).

و فارغ از مدرك زیبـایی و فاعـل شناسـا، زیبـایی      همچنین با رویکردي وجودشناختی، استاد مصباح
وجود با این وصـف کـه   «گردانند و معتقدند: شیئی نسبت به شیء دیگر را به مرتبه و شدت وجود بازمی

کـه  بـرد، زیباسـت؛ چنـان   مطلوب هر موجودي است و هر موجودي آن را دوست دارد و از آن لذت می
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مجمـوع زیباسـت، و   تر باشد، زیباتر است، و عـالم در شدیدچه مرتبۀ وجود وجود، خیر نیز هست، و هر
  تا).، بی(مصباح»زشتی و شر، در مقایسه و نسبت به چیز دیگر است

  هنر و ارزش

کنند که زیبایی را محدود به امـور  ها، به برداشتی شایع اشاره میدر باب نسبت هنر با ارزش استاد مصباح
داند، و بنا بر این برداشت، زیبایی، مطلوبیتی ذاتی دارد؛ و بالاتر از آن، هنري کـه حاصـل آن   محسوس می

گونـه  ). ایـن 10/12/1389، (مصـباح  شـود اي تقـدس تلقـی مـی   هاست، داراي گونـه آفرینشِ این زیبایی
شـناختی دارد، کـه در جـاي خـود     گونه زیبایی و هنري، خاسـتگاهی روان گذاري مثبت دربارة هرارزش

گـذاري هنـري،   باید توجـه داشـت کـه ارزش   شناختی آن میقابل بررسی و نقد است؛ اما از بعد معرفت
  )همان .(هاي زیبایی و هنر صورت گیردباید فارغ از برداشت عرفی از مفهوممی

جهـت کـه   آنگونه زیبایی، به معناي شایع آن را یا هر هنري را از، برخلاف این تلقی، هراستاد مصباح
کننـد: اگـر اثـر    گونـه تحلیـل مـی   شمارند. ایشان نکتۀ فوق را ایـن هنر است، لزوماً باارزش و مقدس نمی

شود کـه در  ، نسبتی برقرار میهنري را تلفیقی از صورت و ماده، یا فرم و محتوا بدانیم، میان هنر و ارزش
هاي دینـی  ها، ارزششناختی قابل تأمل و ارزیابی است. از جملۀ این ساحتهاي گوناگون ارزشساحت

هاي فقهی است. براي نمونه، اگر موسیقی را در نظـر بگیـریم، هـر اثـري در ایـن      طور خاص، ارزشو به
اختی صـورت و فـرم آن، اگـر متضـمن امـر      شـن زمینه فرم و محتـوایی دارد کـه فـارغ از ارزش زیبـایی    

  .)16/11/1389، (مصباح شک به لحاظ ارزشی، داراي ارزش منفی استفسادانگیز و باطلی باشد، بی
 اسـتاد مصـباح  مندي از مظاهر زیبایی و هنر در اسلام رسـید.  توان به مبنایی براي بهرهجا میناز همی

مراتب و مظاهر مختلف زیبایی لذت برده، از منافع آن در امـور   تواند ازانسان می«اند که باره بر آندر این
مندي با مصلحت بالاتري تعارض نداشته باشد و مـانع  مند شود؛ مادام که این بهرهگوناگون زندگانی بهره

منـدي  ارتقاي انسان به مراتب بالاتر نشود؛ و شرع مبین، متکفل بیـان مـوارد و ترسـیم حـدود ایـن بهـره      
  تا).بی، باحمص»(است

همچنین تحلیل رابطۀ زیبایی و هنر با ارزش، با تأمل در نسبیت زیبایی از وجهه نظر کمالمندي هنـر،  
، زیبـایی یـک اثـر را بـه منشـائیت آن بـراي       استاد مصـباح تر گذشت، که پیششود. چنانبهتر روشن می

ت کـه خـود، بـه کمـال     نظر ایشان لـذت، ادراك ملائـم بـا نفـس اس ـ    گردانند، و ازمیاعجاب و لذت باز
اي، صـورتی  جا جمالی هست، پاي کمالی در میان است، و اگر در مـاده گردد. نیز روشن شد که هرمیباز

واقع کمالی در آن پدید آمده است. با توجه به این نکته، و نیـز بـا در نظـر گـرفتن     شود، درزیبا ایجاد می
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به این نتیجۀ طلایی دسـت   استاد مصباحوبیت، اینکه کمال، مطلوب بالذات است، و ملاك ارزش نیز مطل
اي باز با توجه بـه نکتـه   ).26/11/1389، (مصباح »آفریندـ می ـ مثبت یا منفی هر هنري ارزشی«یابند: می

گیرنـد کـه ارزش   نتیجـه مـی   استاد مصـباح هاست، تر گذشت، یعنی اینکه عالم ماده، عالم تزاحمکه پیش
  پذیر خواهد بود (همان).یجه زیبایی اثر هنري نیز نسبیتنتبرخاسته از کمال هنر، و در

آیـد. بـراي نمونـه، تماشـاي     هاي گوناگون ارزشی به دسـت مـی  جا نسبت زیبایی با ساحتاز همین
بنـدي و... ترسـیم شـده اسـت، ولـی      تابلوي که به لحاظ فرُم، در نهایت تناسـب و همـاهنگی و ترکیـب   

انسان است، بـا اینکـه آن انـدام، داراي کمـال بصـري اسـت و        موضوع آن نمایش کمال اندام برهنۀ یک
نتیجه ممکن است تماشاي آن لذت بصري در پی بیاورد، بـه دلیـل آنکـه بـراي مراتـب بـالاتر وجـود        در

آور است، و با کمـال آن مراتـب بـالاتر تـزاحم دارد، بـه لحـاظ       انسان، یعنی ساحت عقل و روح او زیان
  ارزشی منفی خواهد بود.  

هـا  در تحلیل این امر، لـذت  استاد مصباحنماید. جا، بحث لذت کاذب و هنر انحرافی رخ میهمیناز 
کنند و معتقدند لذات فطـري از شـئون   تقسیم می» لذات فطري«و » لذات وهمی و خیالی«را به دو دستۀ 

اثـر   ذات، بـر گیرند؛ اما گاه، لخیزد که از کمالات وجودي موجودات نشئت میمیفطري وجود مدركِِ بر
دهند که این التذاذها لزوماً نشـان کمـال نخواهنـد    عادت صرف و انس با برخی امور، به مدركِ دست می

  دهد.  بود؛ مانند لذتی که از سیگار کشیدن به فرد معتاد به دخانیات دست می
سـی کـرد.   تـر برر توان به نحوي دقیقهاي کاذب را از منظر نسبت زیبایی با لذت، میموضوع زیبایی

زیبایی، وصفی اسـت در موجـودات، کـه درك آن، سـبب     «، استاد مصباحنظر تر گذشت، ازکه پیشچنان
بـر ایـن    )ییبـا یف زی ـل تعری ـن مقالـه، ذ ی(ر.ك: هم ـ».اش باشـد کنندهپیدایش اعجاب و لذت براي درك

امـه  علّیابد. از سویی، ایشان در باب لـذت، همچـون استادشـان،    اساس، زیبایی با موضوع لذت پیوند می
نتیجـۀ ادراك ملائمـت   «) از آن دسته فیلسوفانی هستند که لذت را 139، ص 1388(طباطبائی،  طباطبایی

 و خیالی و عقلی آن، لزومـاً بـر  یک از سه گونۀ حسی دانند، بما انه ملائمت؛ یعنی لذت، از هربا نفس می
آید، بلکه توهم ملائمت، بـراي ایجـاد لـذت کـافی اسـت.      اثر ادراك موضوع ملائم با نفس به دست نمی

واقع دشمن اسـت، ممکـن اسـت    شود، ولی دربراي مثال دیدن فردي که از دور، یک دوست پنداشته می
انـد و بـا واقعیـت، نسـبت درسـتی ندارنـد و       در فرد ایجاد لذت کند. در این موارد، این لـذات، پنـداري  

ها، با توجه بـه تعریـف زیبـایی و    هایی از زیباییاصیل نامید. بر این اساس، گونهتوان آنها را لذات غیرمی
  ).15، مرحلۀ ششم، فصل ق1405(ر.ك: مصباح ، » اصیل خواهند بودنسبت زیبایی و لذت، غیر

منزلـۀ  یابد؛ به این معنا که هنر نیز بهعالم هنر نیز جریان می، این موضوع در استاد مصباحطبق دیدگاه 
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اصیل تقسیم خواهـد شـد. بـر همـین     بخش آن است، به هنر اصیل و غیراي انسانی، که زیبایی قوامپدیده
هاي اصیل برنخاسـته باشـد.   مبنا، آدمی ممکن است مصادیق بسیار متنوعی از هنر را بیافریند که از زیبایی

شناسـی اجتمـاعی، بسـیار    جملـه بـه لحـاظ آسـیب    ، از جهات پرشمار فردي و اجتماعی، ازاین موضوع
هـاي  بار یا فـیلم هاي بسیار خشونتدرخور تأمل و بررسی است. براي نمونه، لذت بردن از تماشاي فیلم

سـالِ در  اصیل است، که یک کودك، یا انسـان بـزرگ  هاي انحرافی و غیرجمله لذتبا موضوع سکس، از
اثر تکرار تماشـاي ایـن قبیـل     شود، اما برالت سلامت فطري از دیدن آنها دچار وحشت یا اشمئزاز میح

  .)26/11/1389، مصاحبهبرد (کند و از تماشاي آنها لذت میرفته به دیدن آنها عادت میها، رفتهصحنه
عرفـی)، از کمـال واقعـی    توان به این نتیجه راه برد که زیبایی بـه معنـاي واقعـی (و غیـر    از اینجا می

  دهد.لذت فطري دست میآید، و از کمال واقعی است که میبر
هاي وجودي ناظر بـه آنهـا   بر همین اساس، هنگام تزاحم میان لذات گوناگون، در مواردي که ساحت

باید مراتب ابعاد وجودي (حسی، خیالی و عقلی) انسـان را در نظـر گرفـت، و    در عرض هم نباشند، می
باید برایند آنها را در نظر گرفت. براي نمونـه، در مـواردي کـه    اند میها در عرض هماردي که لذتدر مو

افتد، بـا نظـر   نتیجه لذت روحی او در تضاد میلذتی ناظر به بعد حسی وجود آدمی با کمال روحی و در
ۀ بـالاتري قـرار دارد،   نتیجـه روح در مرتب ـ به اینکه اساساً بدن انسان ابزاري براي تکامل روح اوست و در

  ).  26/11/1389، (مصباح یابدلذت روحی ارزش بالاتر می

  نقش زيبايي و هنر در تربيت و تزکية انسان
گـذاري  اند که انجذاب فرد به زیبایی با توجه به مرتبـۀ وجـودي او ارزش  باره، بر آن، در ایناستاد مصباح

تـر رهـا شـده، بـه مرتبـۀ      ند که از مرتبۀ پـایین کمجذوب جمال شدن، گاهی انسان را کمک می«شود: می
هـاي صـور و   بالاتر صعود کند؛ مانند مجذوب شدن کسی که هنوز از مرتبۀ حیوانی رها نشده به زیبـایی 

اي که نسبت به حال فعلی انسان مرتبۀ بالاتري دارد، امـر بـه همـین منـوال     معانی لطیف؛ و در هر زیبایی
تنها مباح، بلکـه در  هاي محسوس و مثالی، نهاي زیبایییب، انجذاب به پارهترتاینبه تا)(مصباح، بی».است

حسـب  و روشـن اسـت کـه ایـن امـر بـه      «شود و ممـدوح اسـت   شرایطی مایۀ ارتقاي روحی انسان می
پس شیفتگی در برابر هنر و مظاهر زیبـایی، بسـته بـه مخاطـب      (همان)».اشخاص و احوال متفاوت است

حسـب اشـخاص و احـوال، متفـاوت اسـت.      روشن است که ایـن امـر بـه   «است: آن، امري کاملاً نسبی 
کنـد،  که به ترقی و پیشرفت فـردي کمـک مـی   حالیرو مجذوب و شیفته شدن به زیبایی خاص، درایناز

  (همان)».شوددر همان حال موجب سقوط و تنزل فردي دیگر می
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در تربیت و تزکیۀ انسان توانـد داشـت   این جذب و انجذاب در برابر زیبایی و کمال، کارکرد شگرفی 
جمله ادراکات و شعورهاي فطري در انسان ایـن اسـت کـه    از«اند: گونه بدان پرداختهاین استاد مصباحکه 

در مقابل کمالی که امیدي به ملحق ساختن آن به خود و برخورداري از عـین آن کمـال نـدارد احسـاس     
بـرد و  دارد و از اظهار خضوع در برابر او لـذت مـی  میکند و در این حال آن کامل را دوست خضوع می

هاي چنین خضـوعی  بالاترین آرزویش این است که با آن کامل متحد گردد و با او یکی شود؛ و از نشانه
آن است که محب دوست دارد تا به کامل تقرب بجوید و بـه او نزدیـک شـده، بـه وي ملحـق شـود؛ و       

ت که وجود خودش را فانی در محبوب و قائم به او ببینـد؛ و نیـز   لذیذترین چیز در نزد این محب آن اس
اش تـابع خواسـت و ارادة محبـوب اسـت و در     هاي این خضوع آن است کـه خواسـت و اراده  از نشانه

جـوي کسـی   وواقع، جسـت اي از محبت، درشود. چنین مرتبهصفات و شئون خود، به محبوب شبیه می
به او و روح و جان و سراسر وجود انسـان متعلـق بـه وي باشـد و او      تواند ذات انسان قائماست که می

که اصل وجـود و زیبـایی   آنجاکسی نیست مگر آنکه در سلسلۀ علل مفیضه وجود براي انسان است؛ و از
باشد، آنچه اولاً و بالذات مطلـوب اسـت، همـان    تعالی مستفیض از غیر خودش میهر چیز جز ذات حق

  (همان)».اوست
دوسـتی انسـان، بـه بنـدگی و اطاعـت      ترتیب، میل و گرایش فطري انسان به زیبـایی، و جمـال  اینبه

  شود و خود موجب تزکیه و قرب به خداوند خواهد گردید.خداوند رهنمون می
تـر، بـا   همچنین، موضوع کارکرد هنر، از وجهه نظر دیگري نیز درخور بررسی است. به بیـان روشـن  

روي و بـا چـه   چـه هایی داشـته باشـد تـا آن را زیبـا بخـوانیم، آدمـی از      باید ویژگیوجود آنکه شیء می
اجتمـاعی و  یابد؟ همچنین این گرایش و اقبـال بـه زیبـایی در زنـدگی     اي به شیء زیبا گرایش میانگیزه

  اي دارد؟  حیات فردي و درونی آدمی چه تأثیرات مادي و معنوي
دوسـت بـودن   گرایانه دارند؛ به این معنـا کـه غایـت جمـال    باره رویکردي غایتدر این استاد مصباح

سـوي شـیء   میل نفـس بـه  «دهد: برداري از مصلحت و منفعتی است که در آنها تشخیص میانسان، بهره
  (همان)».حت و منفعتی است که در چیز زیبا وجود داردزیبا به خاطر مصل
طـور  شناختی زیبایی بـر انسـان، یـا بـه    همچنین به کارکردهاي روحی و معنوي و روان استاد مصباح

شـمارند:  مـی هـا و شـواهدي را بـر   باره نمونهخاص بر مخاطب، از منظر اسلام توجه دارند. ایشان در این
، 5، ج ق1429داشـت (کلینـی،   بوي خوش و زیبـایی را دوسـت مـی    ،معروف است که پیامبر گرامی«

چهـره ارسـال   وسـیلۀ افـراد زیبـاروي و خـوش    هـاي خـویش را بـه   ) و نقل شده است که نامه321ص 
  .)75، ص1، ج1369فراس، یاببن(ورام».کردمی
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  هنر ديني و هنر اسلامي  
انـد. هنـر   شناسـی بـه آن پرداختـه   زیبـایی  جمله مباحثی است که در بررسی مسائلافزودن قید به هنر، از

هایی از دیگر هنرها قابل تمییز است؟ و بر ایـن پایـه،   چیست و با چه سنجه یا سنجه» اسلامی«یا » دینی«
گـردد یـا بـه    مـی پذیر است؟ آیا این قید به عناصر سازندة خود اثـر بـاز  آیا بحث از چنین هنرهایی امکان

احساسـی هنرمنـد؟ یـا...؟ بـه ایـن مسـئله از منظرهـاي گونـاگونی          هاي عقیدتی و اخلاقـی و زمینهپس
  اند.نگریسته
انـد، مسـئله را از بعـد تـاریخی     اي از کسانی که به موضوع هنر دینی یـا هنـر اسـلامی اندیشـیده    پاره

انـد  هایی پدیـد آمـده  اند که هنر دینی یا اسلامی ناظر به آثاري است که در سرزمیننگریسته و بر آن شده
» هنر دینـی «اند که اصطلاح حاکمیت در آنها به دست متدینان یا مسلمانان بوده است. برخی نیز بر آن که
اي به کار برد که در جوامع و ممالکی سـاخته  را باید دربارة مجموعه و گسترة آثار هنري» هنر اسلامی«یا 

، ص 1379انـد (گربـار،   بـوده  کم اکثریت مردمانشان متـدین یـا مسـلمان   اند که مردمان آنها، یا دستشده
). از این منظر، براي نمونه، هنر اسلامی، به مفهوم هنر مسلمین است؛ بـه ایـن معنـا کـه آن را پدیـد      2ـ1

انگیـزد کـه   ها، توجه به این نکته مناقشه مـی یک از این صورتاند. لیکن در هرآورده یا بدِان مشهور بوده
هـا  سر و بریده از پیشینۀ فرهنگی و تمدنی آن سرزمینه یکدر چنین جوامعی، هنر امري نوزاده نیست ک

  و با پذیرش اسلام یا هر دینی از جانب آن مردم و هنرمندان خلق شده باشد.
اند: گونۀ دینی یا اسلامی هنر، آن اسـت کـه   همچنین از دیدي دیگر نیز به این موضوع نگریسته

برخاسته باشد. بر این اساس، آثاري که هنرمنـد  طور خاص، آیین اسلام از مبانی و اصول دین، یا به
طـور خـاص، اعتقـاد بـه یگـانگی      هاي دیـن، یـا بـه   آنها را، آگاهانه یا ناخودآگاه، تحت تأثیر آموزه

، باور به رسـتاخیز بـه همـان شـکلی کـه فرسـتادة       سپردگی به نبوت حضرت محمدخداوند، دل
شناختی و انسان شناختیشناختی و هستیرفتخداوند فرموده است؛ و نیز بر اساس دیگر تعالیم مع

شـوند. بـر ایـن اسـاس،     طور مشخص، هنر اسلامی خوانده میاسلام، آفریده است، هنر دینی، یا به
بودن هنر، مبانی اعتقادي و احساسی هنرمند و خالق اثر اسـت، کـه   » اسلامی«یا » دینی«عنصر مقوم 

  بالذات با سرزمین یا دورة خاصی پیوند ندارد.
، در بـاب هنـر دینـی یـا اسـلامی      استاد مصباحاند، اما از میان اندیشمندانی که به این مسئله اندیشیده

شناسانه و غایتمندانه دارند. تأمل در دیدگاه استاد در باب کمـال و ارزش، نظـر ایشـان را    گاهی ارزشدید
  سازد.  در باب هنر دینی یا اسلامی آفتابی می

گیـرد کـه بـه    تر گذشت، ارزش مثبت، به کار یا چیزي تعلق میکه پیشچنان ،االله مصباحآیتبه باور 
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شـناختی و  هـاي معرفـت  کمال حقیقی انسان بینجامد. همچنین، علم به کمال حقیقی، به دلیل محدودیت
). بـر ایـن   15- 10، ص 1376، (مصـباح  شناختی انسان از دسترس عقل و دانـش او خـارج اسـت   هستی

اینکه خداوند علیم و حکیم، آفریـدگار جهـان، و تنهـا کسـی اسـت کـه بـه تمـام          اساس و نیز با نظر به
مختصات وجودي انسان، اعم از بدن و روان و روح او، و نیازها و لوازم سلامت و شادکامی او در دنیـا،  
و رستگاري و سعادتش در آخرت آگاه است و نیز از گذشته و آیندة عالم و آدم خبر دارد و اوسـت کـه   

هم بسنجد و برایند نهـایی آن را تعیـین کنـد، و هموسـت کـه ایـن       تواند مصالح و مفاسد را بااً میحقیقت
هـایی  شـود، از طریـق وحـی و توسـط انسـان     نامیده مـی » دین«مصالح و مفاسد را در قالب تعالیمی که 

توانـد  ه مـی داري است ک ـبرگزیده با عنوان پیامبر، به آدمیان عرضه کرده است، دین تنها مرجع صلاحیت
، ص 3ـ ـ1، ج 1381، (مصـباح  جملـه هـر هنـري را تعیـین کنـد     ارزش و مطلوبیت هر کـار و اثـري، از  

). بر همین مبنا، دیدگاه استاد، در باب هنر دینی و اسـلامی، بـه لحـاظ ثبـوتی و اثبـاتی شـکل       132ـ129
) 10/12/1389، باح(مص ـ »هنر دینی، ثبوتاً آن هنري است که موجب کمال حقیقی انسـان شـود  «گیرد: می
  (همان).  » کنداثباتاً هنري است که دین آن را تجویز می«و 

نماید و آن اینکه، در بعد اثباتی هنر دینی یا اسلامی، سـنجۀ تجـویز   حال پرسشی در این مقام رخ می
  توان به حکم شارع در باب هنرها پی برد؟هایی میدین چیست؟ و از چه راه

زمینـۀ   دیدگاه اثباتی استاد در باب هنر و نیز خطوط کلی اندیشۀ ایشان در پاسخ این پرسش با نظر به
و  کتاب خـدا؛ سـنت و سـیرة پیـامبر     )10/12/1389(مصباح،  آید: عقل؛منابع اصلی دین به دست می

  ).151، ص 2ج ب، 1378؛ همان، 39- 38، ص 1، ج الف 1378، (همان، مصباح امامان معصوم
ن دیدگاه، هنر دینی، هنري امضایی و تجویزي است که لزومـاً در فرهنـگ   بدیهی است با توجه به ای

یا ملیتی خاص منحصر نیست؛ یعنی هر هنـري، کـه در راسـتاي کمـال حقیقـی و فطـري انسـان بـوده،         
گیـرد؛ و البتـه   برایندش موجب تعالی و قرب به خداوند باشد، ارزش مثبت دارد و در این حوزه قرار می

چنین حکمی، شریعت الهی و منابع آن است. بر این اساس هـر هنـري کـه بـر      ملاك تشخیص و تعیین
نظـر دیـن،   گیـرد، و از هـاي مثبـت قـرار مـی    مبناي شریعت حرام، مکروه یا مباح نباشد، در حوزة ارزش

  مطلوب و ممدوح خواهد بود.
تر آمد، دیدگاهی شایع دربارة هنر اسلامی وجود دارد کـه بنـا بـر آن،    گونه که پیشگفتنی است همان

اند که هنرهاي مزبـور، ذاتـاً   گونه بر آندربارة ایناستاد مصباح هنر اسلامی به معناي هنر مسلمانان است. 
فلسـفۀ  «هـاي  نـان اصـطلاح  در ایـن مقـام، چو  » هنـر اسـلامی  «و لزوماً با دین نسبتی ندارند، و اصطلاح 

» اسـلامی «، بیشتر مفهومی معطوف به تاریخ یا فرهنگ دارد. بدیهی است قید »فلسفۀ مسیحی«یا » اسلامی
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» هنـر دورة اسـلامی  «در این مقام، به معناي حقیقی آن نظر ندارد، و بر این اساس، هنر اسلامی به معنـاي  
  خواهد بود.» هنر کشورهاي اسلامی«و یا » هنر سرزمین اسلامی«یا 

» هنـر دینـی  «همچنین طبق دیدگاهی، هنرهایی که متعلقشان امور دینی است نیز، بـه لحـاظی شـایع،    
ویژگی این هنرها آن است که بـا شـعارها و شـعائر دیـن      استاد مصباحشوند، و بنا بر دیدگاه خوانده می
سی که در خـدمت قـرآن بـه    نوی). هنرهایی مانند تذهیب و خوش10/12/1389، (مصباح یابندارتباط می

کاري که در ساخت مساجد و معابـد و دیگـر بناهـا و    کاري و مقرنسکاري و معرقروند یا کاشیکار می
  آیند.شمار میروند، از جملۀ این هنرها بههاي دینی به کار میسازه

  هنر ديني، نماد و بيانگري
تواننـد مفـاهیم   هـایی از هنـر مـی   یـا گونـه   گونـه  مثابه یک رسانه، تا چه پایه قدرت بیان دارد؟ آیاهنر، به

هـایش تـا   ها و ویژگـی طور خاص، هنر دینی، با نظر به محدودیتخاصی را بر مخاطبشان القا کنند؟ و به
تنهـایی،  چه پایه توان بیانگري و القاي مفاهیم را دارد؟ براي نمونه، آیا فرم یک بنا در معماري اسلامی، بـه 

اي را بـر ذهـن او القـا کنـد؟ از اینجـا      صی را در بیننده پدید آورد یا مفاهیم ویـژه تواند احساسات خامی
نمایـد؛ بـه ایـن معنـا کـه نمـاد (سـمبل)، کـه از عناصـر مهـم           بحث نماد (سمبل) و نمادپردازي رخ می

رود؟ و بـاز  شود؟ و در مرحلۀ بعد چگونه به کار مـی آید، چگونه ساخته میشمار میدهندة فرم بهتشکیل
کارگیرنـدة نمـاد در القـاي    شود؟ همچنین، نسبت نیت آفریننـدة فـرم و بـه   پس از آن، چطور فهمیده می

مفاهیم چیست؟ آیا ممکن است مخاطبی از یک اثر هنري برداشـتی توحیـدي داشـته باشـد و مخـاطبی      
  آمیز؟دیگر، برداشتی شرك

و قرارداد است، و هر وضـع و   اند که نماد (سمبل)، تابع وضع، در این زمینه بر آناستاد مصباح
ش، به بستر و زبـان مفاهمـۀ مشـترکی نیـاز دارد تـا واضـع       تقراردادي، به فراخور دامنۀ شمول طرفی

شـناختی بـه درك واحـدي نزدیـک و نایـل شـوند.       قرارداد و مخاطبش، در آن نظام مشترك نشـانه 
ر آن شـکل گرفتـه و خلـق    ها به بستر مشترکی که نمـاد د ترتیب، درك درست نمادها و نشانهبدین

هاي اعتقادي، بستگی تام دارد. بر این اساس، با نظر به اینکـه  جمله شرایط اجتماعی و زمینهشده، از
دانند، معتقدنـد  ـ هنري اساساً نمادین (سمبلیک) می تامـ به استقراي غیر ، هنر دینی رااستاد مصباح

بـراي نمونـه،    4متضاد شود.هاي اثر، برداشتبسیار بعید است با وجود زمینۀ مشترك مزبور، از یک 
افراشته در معماري سنتی مساجد، نشانِ رهنمایی این مکان هاي برنزد آشنایان به هنر اسلامی، مناره

مقدس به آسمان است، و همچنین گنبد، که آن نیز معمولاً در مرکز بنا واقع است و با فرمی یگانـه،  
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کننده بـه آن اسـت، و بسـیار    کند، نشان توحید، و دعوتجلب می اي را به سمت بالانگاه هر بیننده
بعید است مخاطبی که با این شرایط فرهنگی و تمدنی آشناست، از ایـن فـرم، برداشـتی متضـاد، و     

  .)10/12/1389، (مصباح آلود، داشته باشدمثلاً کفرآمیز یا شرك

  نمادپردازي و تعبير در هنر ديني

هاي هنر، با نمادپردازي پیونـدي وثیـق دارد. گذشـته    نري، در بسیاري از گونهدرك و تأویل و تفسیر اثر ه
هاي گونـاگونی  آید، از جنبهشمار میویژه هنر اسلامی، که هنري انتزاعی بهاز این، نقش نماد در هنر، و به

  مهم و درخور تأمل و بررسی است.
شوند؟ و در مرحلـۀ بعـد،   پرسشی بنیادین در این زمینه این است که اساساً نمادها چگونه ساخته می

برد؟ و سـرانجام نمـاد و ارزش   نماید که ذهن مخاطب چگونه به مدلول نمادها پی میاین پرسش رخ می
  یابند؟  هم پیوند میدر هنر دینی چگونه با

 5ها، تابع وضع و اعتبـار و قراردادنـد.  ، نمادها و نشانهباحاستاد مصتر گذشت، طبق نظر که پیشچنان
هـایی حقیقـی داشـته باشـد:     باید پشـتوانه اما این اعتبار کردن، اگر بخواهد در زبان مشترکی فهم شود، می

چنـد  ایـن مفـاهیم [و نمادهـا] هـر    «شـود:  اي که در عمل بر آن مترتب مـی انگیزة معتبرِ، و دیگري نتیجه
ارتباط با حقـایق خـارجی،   کلی بیهستند، ولی چنین نیست که به» اعتباري«معناي خاصی  قراردادي و به

و بیرون از حوزة قانون علیت باشند؛ بلکه اعتبار آنها بر اساس نیازهایی است که انسان بـراي رسـیدن بـه    
دهد؛ تشخیصی که مانند موارد دیگـر گـاهی صـحیح و مطـابق بـا      سعادت و کمال خودش تشخیص می

  ).  231، ص 1، ج 1379، (مصباح» قع است و زمانی هم خطا و مخالف با واقعوا
خورد؛ بـه ایـن معنـا کـه کمـال در      پیوند می» ارزش«و سرانجام با » کمال«جا، نماد با مفهوم ناز همی

گـردد، و از سـوي دیگـر    مـی هاي حقیقی اعتبار نماد بازاثري که نماد در آن به کار رفته است به خاستگاه
هاي حقیقی اعتبارِ مزبور سبب پیدایش کمال مثبت باشـد، اصـل اعتبـار و    که برایند پشتوانهصورتیدر نیز

دهـد، و  شود، و در گام بعد نیز، این کمال، ارزشمندي نماد را نتیجه مـی نماد در راستاي کمال ارزیابی می
نتیجـه خاسـتگاه   د. درگـرد نتیجه، فرمی که حاوي این دست نمادها باشد، به ایـن ارزش متصـف مـی   در

آنکه در هنري مانند شـعر، نمادهـا و عناصـر    شود. بر این اساس، باارزش هنر انتزاعی اسلامی روشن می
شود، خود، امري حقیقـی  اي که بر آن مترتب میرود، تأثیر و نتیجهاعتباري و قراردادي فراوانی به کار می

شـود، کـه بـه سـهم     ه در روان مخاطب ایجاد میاست، و آن، احساس و باور و انگیزه و حرکتی است ک
گـذارد، و بـر مبنـاي آنچـه گفتـه آمـد،       ها و عالم و... اثر مـی خود، در رویکرد او به خودش، دیگر انسان
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که به کمال بینجامد ارزش مثبت خواهد داشت. نیز نمادهایی که در معماري سنتی مسـاجد بـه   صورتیدر
برند و زمینه را بـراي پیونـد   اه مخاطب خویش را به فضایی روحانی میاند و آگاهانه یا ناخودآگکار رفته

  ).  10/12/1389، اند (مصباح، ارزشمند و مطلوبسازندبا مبدأ هستی و نیکی و... آماده می

  هنر و هنرمند متعهد
پرسـت و  نخستین یادگارهایی که آدمی در تـاریخ بـر جـا گذاشـته، نشـان از آن دارد کـه فطـرت کمـال        

پسند او همیشه زنده بوده، و هنر، تجلی و نمودي از این بعد وجودي انسـان اسـت. لـیکن هرچـه     جمال
تـر شـده   بـرگ وذهن و زندگی انسان پیشرفت کرده و گسترش یافته، درخت هنر نیز در حیات او پرشاخ

 ـ که امروزه هنر در همۀ ساحتاست؛ چنان راي هاي فردي و اجتماعی زندگی بشر ریشه دوانیده اسـت. ب
هـاي  هاي پرشمار هنرند که تقریبـاً در تمـام حـوزه   نمونه، فیلم، عکس، موسیقی، تنها سه شاخه از شاخه

هـاي دینـی و فرهنگـی و سیاسـی و اجتمـاعی و دیگـر       اند و امـروزه در سـاحت  زندگی بشر وارد شده
رویکـردي   سـازي هنـر، بـا   جا، ضرورت بـومی کنند. از همینهاي حیات او نقشی کلیدي ایفا میساحت

دارتـرین  تـرین و اولویـت  شود، و بدیهی است کـه یکـی از مهـم   طور ویژه اسلامی، روشن میدینی و به
مسائل در این حوزه، پرداختن به هنرمند متعهد است؛ چه، اگر هنرمند بخواهد میان حقیقـت و مخاطـب   

اي نـات وجـودي  هـا و امکا بایـد ویژگـی  خویش واسطگی کند ـ رسالت اصلی او نیز همین است ـ مـی  
داشته باشد. اگر چنین شود و چنان کسانی پرورش یابند، هنر متعهد نیز زاده خواهد شد، و روشن اسـت  

  سازد.که زمینۀ کمال و تعالی فردي و اجتماعی انسان را فراهم می
و  ، در ایـن زمینـه اندیشـیده   االله مصـباح آیـت جملـه   بـر پایـۀ آنچـه گذشـت، متفکـران بسـیاري، از      

کنند: حسن فـاعلی و حسـن   هاي هنرمند متعهد را از دو وجهه نظر ارزیابی میاند. استاد، ویژگیکوشیده
حسن فعلی هنرمند متعهد به این است که کارش در جهت کمال نفس باشد. به بیان دیگر، چنـین  «فعلی: 

هـاي شـرع   ها و شایستهگیرد و در خلق آثارش، رعایت بایستههنرمندي چارچوب شریعت را در نظر می
  (همان).» سازددقت وجهۀ همت خویش میو اخلاق دینی را به

باید حسن فاعلی داشته باشد؛ به این معنا که نیتش در کار، رضـاي  کار این هنرمند، همچنین می
خدا و خدمت به بندگان باشد، نه صرفاً کسب درآمـد یـا شـهرت و موقعیـت اجتمـاعی یـا لـذت        

  شخصی یا... (همان). 
 استاد مصـباح بیند، و طبق دیدگاه این هنرمند در انتخاب محتوا و فرم، خود را متعهد میبدیهی است 

هـاي مـاوراي آن، صـورت تصـور     هاي عقلی و نیز زیباییدر باب انواع زیبایی، با نظر به اینکه در زیبایی
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حسـی و خیـالی،   هـاي  یابد؛ ولی دربـارة هنـر  شناختی دین، تنها دربارة محتوا معنا میندارد، سنجۀ ارزش
کنـد،  ها عرضه میکوشد تا افزون بر رعایت نظر دین دربارة محتوایی که در این ساحتهنرمند متعهد می

  کند (همان).  هایی بهره گیرد که دین آنها را تأیید میها و صورتاز قالب
چهـار حالـت    در باب صورت یا فرم (قالب)، و نیز محتوا یا ماده در هنر متعهد، از میان استاد مصباح

) حالتی کـه فـرم   1اند از: (شمارند. این چهار حالت عبارتممکن، تنها یک حالت را مطلوب و مجاز می
) فرم، نـامطلوب، و محتـوا،   3) فرم، مطلوب، و محتوا، نادرست باشد؛ (2و محتوا هر دو مطلوب باشند؛ (

ند. ایشـان دربـارة نسـبت    ) آخرین حالت اینکه فـرم و محتـوا هـر دو نادرسـت باش ـ    4درست باشد؛ و (
یک از صورت و محتوا ملاك مستقلی دارد: ممکـن اسـت   پسندیدة فرم و محتوا از منظر دین معتقدند هر

حدنفسه مطلوب باشد، اما به محتواي نادرست تعلـق گیـرد؛ ماننـد اینکـه کسـی بـا       صورت یا فرمی، فی
الب نادرست و ناشایسـتی را بیـان   موسیقی و الحان مخصوص قرآن، که مورد تأیید دین است (فرم)، مط

هـاي مسـتهجن   ارزش، مانند آیات نورانی قرآن را، با آلات یا موسـیقی عکس، محتوایی باکند (ماده)؛ یا به
خواننـد  که در روایـات نیـز آمـده اسـت در آخرالزمـان، قـرآن را بـا مزامیـر مـی         (صورت) بخواند؛ چنان

محتوایی ناشایست، مانند اشعار لغو و محـرك را بـا   ). نیز ممکن است 191- 190، ص ق1429(گلستانه، 
نتیجـه دیـن آن را تأییـد    موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب بخوانند، که این نیز ارزش منفـی دارد و در 

کنـد  نتیجه دین نیز آن را تجویز مـی کند؛ و تنها حالتی که از هر دو وجهه نظر ارزش مثبت دارد و درنمی
  .)10/12/1389، (مصباح و محتوا هر دو مورد تأیید دین باشنداین است که بر اثر، فرم 

  سنجي آموزش هنر در نظام دينياولويت

آید، بررسی ضرورت یـا اهمیـت   شمار میبا نظر به اینکه هنر در اسلام، تأسیسی نبوده، امري تجویزي به
ست؛ به این معنـا کـه   پرداختن به هنر از منظر تعلیم و تربیت اسلامی، موضوعی درخور تأمل و بررسی ا

هـا، مـواد آموزشـی    با توجه به اینکه براي تربیت اسلامی کودك و نوجوان و نیز دیگـر سـنین و جایگـاه   
  سنجی شود، از منظر اسلام، آموزش هنر چه حکمی دارد؟  باید اولویتمی

ت دربارة ضرورت یا مطلوبیت آموزش هنر یا جاي دادن آن در نظـام آموزشـی و تربی ـ   استاد مصباح
اند که این مسئله از دو جهت متفاوت قابل بررسی اسـت: نخسـت از ایـن    دینی در جامعۀ اسلامی بر آن

نظر از مسائل و مصالح نظام دینی و شرایط زمان و مکـان، در بـاب   منظر که دیدگاه خود اسلام، با صرف
طـور خـاص، در تزکیـه و    اي هنرها، بـه طور کلی، یا پارهآموزش هنرها چیست؟ و آیا پرداختن به هنر، به

تعالی و کمال روح انسان تأثیر مثبت دارد؟ و از منظر دیگر، با توجه به اهداف ثـانوي، کـه ایـن موضـوع     
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شود، تعلیم و تعلم هنر چـه حکمـی دارد؟ بـراي نمونـه،     دربارة شرایط خاص زمانی و مکانی مطرح می
وقات فراغت، یا مثلاً بـا ایـن هـدف کـه     هاي مختلف آن، براي پر کردن اپرداختن به هنر و آموزش گونه

اسلامی در جامعـۀ دینـی شـیوع نیابـد،     نوجوانان و جوانان سراغ هنرهاي ضددینی نروند یا هنرهاي ضد
  باید در کانون توجه و دقت قرار گیرد (همان).
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   _____________________ ________________________________   هانوشتپی

هایشان در آیات و روایات منطبـق نبـوده، بیشـتر در فلسـفه و     مقام، دقیقاً با مدلول، کاربرد این اصطلاحات در این . گفتنی است1
 روند.عرفان اسلامی به کار می

اسـت. امـا در    یکیتش یت و فعلیت درك شدن دربارة او مصداق ندارد و شأنیت محض است، شأنینکه خداوند فعلی. با نظر به ا2
اگر  یک گل، حتی ییباینمونه، ز يل شمرده شود. برایتواند جمیلحاظ شود، م ت درك شدن در آنهایک شأنیگر موجودات، هرید

اتصاف  يت، براین شأنیبخش است، همجه لذتینت، و دریکردندارد که درك یجهت که کمالآننباشد که آن را درك کند، از یکس
 ).26/11/1389، مورخ يزدین باره، ر.ك: مصباح یبسنده است (در ا ییبایآن به ز

 هستند. ییبایاز ز یو دور از برداشت عرف یعقل ییهالیها، تحللین تحلیاست ا یگفتن. 3
ک اثر واحد، یک سمبل و به تبع آن از یمختلف، از  یو ذهن یارزش يهانهیا دو عرف مختلف، با زمیروشن است که دو جامعه . 4

 متفاوت داشته باشند. يهادرك و برداشت
هستند که  ییکنند. دستۀ نخست آنهایمنقسم م يالامرنفسریو غ يالامرات را به دو دستۀ نفسیاعتبار یمی. استاد مصباح، در تقس5

است. دستۀ دوم  یو خارج يالامرنفس يهاتیق و واقعیق تعلم حقایو مفاهمۀ آنها مانند طر يریوة فراگیدارند و ش یقیپشتوانۀ حق
و  ی، وضـع ياقهیات که صرفاً سـل ین اعتباریات صرف). ایندارند (اعتبار یقینۀ حقهستند که خاستگاه و پشتوا ییز آنهایات نیاعتبار

رد (در یگید صورت میات از راه تقلین اعتباریاند. آموزش و کاربست و مفاهمۀ اانسان فراوان یاجتماع یز در زندگیاند نيقرارداد
 ).210ـ205صالف،  1379مصباح، باره، ر.ك: نیا
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